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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرع چهارم: بررس اختصاص اجزاء حج صب به حج افراد و قران

بحث در بلوغ صب قبل از مشعر است که گفتیم چهار فرع در اینجا مطرح است، سه فرع آن گذشت، فرع چهارم این است كه
آیا این اختصاص به حج افراد و قران دارد یا اینه در حج تمتع نیز جریان دارد؟ اگر این صب قبل المشعر بالغ بشود، آیا

اختصاص به حج افراد و قران دارد كه عمرهاش بعد از اینهاست یا اگر صب عمره تمتع را انجام داده تمام شده، الآن محرم
مشود برای احرام حج تمتع، اینجا هم قبل المشعر اگر بالغ شد، این به عنوان حجة الاسلام قبول مشود؟

دیدگاه سید یزدی(قدس سره) در مسئله

مرحوم سید در عروه بعد از اینه مسئله را مطرح مكند مفرماید: «الظاهر الثان»؛ یعن این اختصاص به حج افراد و قران
ندارد، علاوه بر آنها در حج تمتع هم جریان دارد، «لإطلاق النصوص»؛ زیرا این روایات كه مگوید: «من ادرك المشعر فقد

ادرك الحج» یا «اذا ادرك احد الموقفین فقد ادرك الحج» اطلاق دارد، هم حج قران را مگیرد و هم حج افراد و هم حج تمتع را.

«خلافاً لبعضهم فقال بالاول»؛ بعضها گفتهاند این «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» خود حج را درست مكند، اما دیر
عمرهای كه قبل از او انجام شده را درست نمكند، مرحوم سید نیز دلیل آنها را آورده و مفرماید: «لأنّ ادراك المشعر معتقاً

إنما ینفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكیة»، بعد سید مفرماید: «و فیه ما مر من الاطلاق و لا یقدح ما ذكره ذلك البعض
لأنهما عمل واحد»؛ اولا اینجا اطلاق داریم «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج» این حج اطلاق دارد.

نته مهمتر این است كه این عمره تمتع و حج تمتع به منزله عمل واحد است. ما در آینده روایات مربوط به حج تمتع را خواهیم
خواند که در آنجا این تعبیر زیاد مورد استفاده قرار مگیرد به خلاف حج افراد و قران كه عمرهاش منفصل است و دو كار

است، اما در حج تمتع كه عمرهاش قبل از حج تمتع است، در آن روایات داریم که حج تمتع و عمرهاش، به منزله عمل واحد
است به طوری كه اگر كس حج تمتعش اشال پیدا كرد، روایات مگوید باید خودِ شخص یا نائب از طرف او، سال آینده باز

عمرهاش را دوباره بیاورد و حج را اعاده کند.

شود، باید سال آینده عمرهاش را دوباره انجام بدهد (سال آینده كسكه حج تمتع باطل م بنابراین، چطور اگر در فرض
نمتواند بوید من پارسال عمره تمتع را درست انجام دادم، حج تمتع هم مشل پیدا كرد، پس فقط حجش را انجام بدهم، دو

مرتبه باز باید عمره اش را انجام بدهد)، اینجای هم كه شارع حج تمتع را تصحیح مكند، آن عمرهای كه در حال مملوكیت واقع
شده، آن عمره را هم تصحیح مكند.
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به همین خاطر همه فقها فتوا دادهاند که بعد از عمره تمتع، اگر كس بخواهد از مه خارج بشود و اطمینان به ادراك احرام ندارد
جایز نیست خارج شود، بعضها مگویند مطلقا جایز نیست خارج شود و بین عمره تمتع و حج تمتع، خارج شدن از مه جایز

نیست، برخ هم مگویند اگر اطمینان دارد که متواند برگردد و احرام حج را درك كند، مانع ندارد.

نته دیرش آن است كه بین عمره تمتع و حج تمتع نمتواند عمره مفرده انجام بدهد؛ یعن شخص نمتواند بوید ما عمره
تمتعمان تمام شده تا حج تمتع دو روز وقت داریم، پس عمره مفرده انجام دهیم (البته این هم شاید یك مقدار محل بحث باشد،

ول هم قواعد و ادله اقتضا دارد و هم بیشتر فتاوا بر همین است كه نمشود انجام بدهیم)، بعد از حج تمتع متواند عمره مفرده
انجام بدهد، ول بین عمره تمتع و حج تمتع عمره مفرده دیر نمشود. این كشف از این مكند كه اینها به منزله عمل واحد

هستند.

بدینسان، اطلاق ادله به خوب دلالت دارد و خود این كه بمنزلة عمل الواحد است دلالت دارد بر این كه آن عمره هم صحیحاً
انجام مشود هر چند در حالت مملوكیت باشد، عبد یا صب اگر عمرهاش تمام در حال صب بودن در حال مملوكیت است اما

رسید به حج، عبد آزاد شد، صب هم بالغ شد اینجا حجشان مشود حجة الاسلام.

نته دیر آن که، اگر در روایت این سؤال از وجود مبارك پیامبر(صل اله عليه وآله) بود و فرموده بود: «من ادرك المشعر فقد
ادرك الحج»، آنجا بعید نبود ادعا كنیم انصراف به حج قران و افراد دارد، اما زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام كه حج
تمتع برای اهلبیت(عليهم السلام) و پیروان ایشان یك امر روشن بوده است و اصلا انصراف به افراد و قران ندارد. عامه تمتع را

قبول ندارند؛ چون نمفهمند كه ی از مصادیق حج تمتع است و الا اگر به آنها بقبولانید كه ی از مصادیق تمتع است،
مگویند این روایت شامل آن هم مشود.

به بیان دیر، اهل سنّت نمگویند این مصداق حج است و شاملش نمشود، مگویند اصلا مصداق حج نیست؛ یعن مگویند
حج تمتع (یعن همان که گفت: «متعتان كانتا ف زمن رسول اله(صل اله عليه وآله) حلال و انا محرمهما»)، اینها مگویند

مصداق حج نیست. بنابراین، اگر یك تعبیری از لسان خود امام(عليه السلام) به عنوان خود امام صادر شده، یعن روی همین
عقیدهای كه ما داریم كه حج در حج تمتع هم مشروعیت دارد و شامل حج تمتع هم مشود و نمشود اینجا بوئیم چون قبلا این

چنین بوده، الآن شامل حج تمتع نشود.

در خود حج تمتع، اگر كس قبلش عمره تمتع را انجام نداده باشد، اصلا دیر حج تمتع نیست؛ یعن الآن اگر كس رسید به مه
وقت برای انجام عمره تمتع ندارد، در اینجا همه مگویند: «ینقلب إل الافراد أو القران»، بعد باید عمره مفردهاش را انجام بدهد.
لذا اینطور نیست كه بوئیم یك كس رفته حج و متوانسته عمره تمتع انجام بدهد و عمداً نداده، سع كرد كه وقت حج رسید و

حالا ادراك كرد عرفه یا مشعر را، این فایده ندارد، آن مشود حج قران یا افراد و بعداً هم باید دو مرتبه یك عمره مفرده انجام
بدهد.

بنابراین، اگر تمن از انجام نداشته باشد و الآن بیاید مشعر یا عرفات را درك كند، انقلاب به حج افراد یا قران پیدا مكند.

روایت اخلاق

ا فدْتُهجنَّةَ فَوالْج تاست در مستدرك الوسائل از امام صادق(عليه السلام) وارد شده که حضرت فرمود: «طَلَب روایت
السخَاء»[1]؛ من بهشت را طلب كردم دیدم كه باید سخاوتمند باشم، «و طَلَبت الْعافیةَ فَوجدْتُها ف الْعزلَة»؛ عافیت و راحت این

است كه انسان تا مشود خودش را وارد امور نند، حال مراد امور غیر واجبه است، جای كه لزوم ندارد آدم حرف بزند،



جای كه لزوم ندارد آدم برود، استنباط است كه من از این مطلب مكنم.

بسیاری از این گرفتاریها در اثر ارتباطات بیش از حد است كه یك انسان دارد! هر كس این مطلب كه من عرض مكن را
دقت كند كاملا قابل تصدیق است، كس كه ارتباطاتش كم است؛ یعن فقط سع مكند ارتباطات ضروری داشته باشد، شما
ببینید چقدر فسادها و دعواها از این قهوهخانهها بیرون مآید؟ چون یك مشت آدم بیار منشینند و این خودش مادهای برای
دعوا و نزاع است، از این شبنشینها، حالا الآن ایام عید است و متأسفانه این خیل شیوع هم پیدا مكند، شب نشینهای

فامیل، حالا بذریم از اینه متأسفانه بسیاری از آن مخلوط به گناه شده، محرم و نامحرم بو بخندهای كه امروز در تلویزیون
بین محرم و نامحرم هست بین خانوادههای متدین كشیده شده، غیر از این نزاعها، از آنجا كه هر خانوادهای به خانه برمگردد،

تازه شروع مكنند بر یدیر تحلیل آن جلسه، در تحلیل اختلاف پیدا مكنند و دعوا مكنند، خود همین چقدر مشلات به
وجود مآورد.

لذا این را واقعاً یك اصل برای خودمان قرار بدهیم جای كه ضرورت ندارد نروید، مجلس كه ضرورت ندارد نروید، اگر یك
مجلس برای علم ما نافع است، برای آخرت ما نافع است، برای هدایت ما نافع است برویم خیل خوب است، اما جای كه هیچ

فایدهای ندارد چرا برویم؟! این در روش زندگ بزرگان ما بوده كه به این قسمت عمل مكردند یعن آن عافیت، سلامت، صحت،
همه آرامش كه داشتند در اثر همین بوده كه حت الامان از ارتباطات غیر ضروری اجتناب مكردند، چه در فامیل، چه در غیر

فامیل، چه در امور سیاس، امور سیاس آنچه مبینیم لازم است برای اصل نظام و دین است شركت كنیم به قصد قربت
برویم، اما در جای كه مبینیم پای دین نیست و مخواهیم دین خودمان را برای مطرح كردن زید و عمرو و بر و دنیای

دیران، یك گروه را بالا ببریم و گروه را پائین بیاوریم، این كار را ننیم، اینها غیر از مسائل اخروی اصلا راحت را از انسان
مگیرد.

ولسدٌ رمحم هال ا لَها  ْنا ةادشَه ف دْتُهجین باشد، «فَوانِ»؛ دنبال این هستم كه ترازوی من در قیامت سنیزالْم قْلث تطَلَب و»
اله(صل اله عليه وآله)». این باز خیل نته خوب است، درست است ما در نمازهایمان این شهادت را داریم، آخر عمر هم ان

شاء اله موفق مشویم با این شهادت از دنیا برویم، ول از اموری كه موجب سنین ترازوی اعمال انسان در قیامت است
دائماً این شهادت را داشته باشیم، این لا اله الا اله را تا متوانیم بوئیم.

«و طَلَبت السرعةَ ف الدُّخُولِ الَ الْجنَّة فَوجدْتُها ف الْعمل له تَعالَ»؛ اگر سرعت در دخول در جنت را بخواهیم، برای خدا عمل
كنیم، هر كاری كنیم برای خدا باشد.

«و طَلَبت حب الْموتِ فَوجدْتُه ف تَقْدِیم الْمالِ لوجه اله»؛ چار كنیم حب موت پیدا كنیم؟ فرمود انسان مالش را برای خدا
بدهد. «و طَلَبت حَوةَ الْعبادة فَوجدْتُها ف تَركِ الْمعصیة»؛ چار كنیم عبادتمان حلاوت داشته باشد، باید معصیت را ترک کرد.
عجیب است بین معصیت و بین عبادت اصلا جمع نمشود. اگر یك كس هم خودش را عادت داده باشد به نماز شب، اما اگر

محل معصیت باشد و نماز شب هم بخواند برایش حلاوت ندارد.

ارتباط عجیب انجام داده، خیل اه كند ببیند قبلش چه معصیتاوقات بر انسان حلاوت ندارد، آدم باید ن نماز اول وقت گاه
بین این معصیت و بین عبادت است؛ یعن به همان اندازه كه انسان معصیت انجام مدهد از عبادت و از حقیقت عبادت دور

مشود، گاه اوقات آدم موفق است اول وقت نماز مخواند، یك وقت مبین یك هفته یك روز هم موفق به اول وقت نشده، هر
چه هم تلاش كرده نشده! به فر هم بوده ول نشده، این برای این است كه یك معصیت تأثیر گذاشته است.

«و طَلَبت رِقَّةَ الْقَلْبِ فَوجدْتُها ف الْجوع و الْعطَشِ »؛ برای این كه قلبمان قس نشود، تشن و گرسن را باید چشید که این به



درد ماه رمضان مشود. «و طَلَبت نُور الْقَلْبِ فَوجدْتُه ف التَّفَرِ و الْباء»؛ چار كنیم قلبمان نوران بشود، قلبمان چشمه
معارف بشود، اگر قلب انسان نوران بشود این چشمه معارف مشود، راهش تفر است، انسان تفر كند در خدا، تفر كند در

احوال خودش، در قبر چه بر سر او مآید، در قیامت چه بر سر او مآید، چه خواهد شد؟ و از خوف خدا اشك بریزد، در
تنهای، یا سع كند انسان در بین خانوادهاش هم نباشد آنها متوجه نشوند این ارزش دارد.

ف دْتُهجادِ فَوالْجِه لفَض تطَلَب و اللیل ةَص ف دْتُهجفَو هجالْو نُور تطَلَب و دَقَةالص ف دْتُهجفَو اطرالص َلازَ عوالْج تطَلَب و»
الْسبِ للْعیالِ و طَلَبت حب اله عز و جل فَوجدْتُه ف بغْضِ اهل الْمعاص»؛ انسان اگر دنبال این باشد كه خدا او را دوست

داشته باشد حب خدا را، چار كنیم حب خدا را تحصیل كنیم؟ اهل معاص را مبغوض بداریم، اگر مبینیم كس دارد ترویج
بحجاب مكند واقعاً مورد غضب ما قرار بیرد، اگر مبینیم یك بدعت انجام مشود، اگر دارد منری ترویج مشود، انسان

مقابله كند، راه این كه حب خدا شامل حال ما بشود، بغض نسبت به اهل معاص است.

«و طَلَبت الرِىاسةَ فَوجدْتُها ف النَّصیحة لعبادِ اله»؛ ریاست را اگر طلب كنند، بندگان خدا را نصحیت کند. این نصیحت مراد
آن نصیحت نیست كه در عرف است، بله نصیحت یعن خیرخواه، آن نتیجه خوب را انسان برای دیران بخواهد، اگر یك

كس دنبال خیرخواه برای بندگان خدا باشد این ریاست است، خود این ریاست است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

و خَاءالس ا فدْتُهجنَّةَ فَوالْج تطَلَب :قَال نَّهادِقِ(عليه السلام) افَرٍ الصعنَا جوم نوِی عر لَیهع هةُ المحةُ الشَّهِیدِ، روعمج[1] ـ «م
ةَ فعرالس تطَلَب و هال ولسدٌ رمحم هال ا لَها  ْنا ةادشَه ف دْتُهجانِ فَویزالْم قْلث تطَلَب و لَةزالْع ا فدْتُهجیةَ فَوافالْع تطَلَب

ةادبةَ الْعوَح تطَلَب و هال هجوالِ لالْم تَقْدِیم ف دْتُهجتِ فَووالْم بح تطَلَب و َالتَع هل لمالْع ا فدْتُهجفَو نَّةالْج َلالدُّخُولِ ا
و اءالْب رِ وَالتَّف ف دْتُهجالْقَلْبِ فَو نُور تطَلَب طَشِ والْع و وعالْج ا فدْتُهجرِقَّةَ الْقَلْبِ فَو تطَلَب و یةصعكِ الْمتَر ا فدْتُهجفَو
ف دْتُهجادِ فَوالْجِه لفَض تطَلَب و اللیل ةَص ف دْتُهجفَو هجالْو نُور تطَلَب و دَقَةالص ف دْتُهجفَو اطرالص َلازَ عوالْج تطَلَب

و هادِ البعل ةیحالنَّص ا فدْتُهجةَ فَواسِىالر تطَلَب و اصعالْم لهغْضِ اب ف دْتُهجفَو لج و زع هال بح تطَلَب یالِ ولْعبِ لسْال
تطَلَب و لْمالْع ف دْتُهجفَو فالشَّر تطَلَب رِ وبالص ا فدْتُهجورِ فَوما مائزع تطَلَب الِ والْم لَّةق ف دْتُهجاغَ الْقَلْبِ فَوفَر تطَلَب
ف دْتُهجفَو زالْع تطَلَب و عاضالتَّو ا فدْتُهجةَ فَوِفْعالر تطَلَب دِ وهالز ا فدْتُهجةَ فَواحالر تطَلَب و عرالْو ا فدْتُهجةَ فَوادبالْع

تطَلَب آنِ والْقُر ةاءرق ف دْتُهجفَو نْسا تطَلَب و ةالْقَنَاع ف دْتُهجفَو َنالْغ تطَلَب و موالص ا فدْتُهجالذِّلَّةَ فَو تطَلَب دْقِ والص
صحبةَ النَّاسِ فَوجدْتُها ف حسن الْخُلُق و طَلَبت رِض اله فَوجدْتُه ف بِرِ الْوالدَین.» مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج12،
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